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 ایَمترجمَمقدمه

 

تعریفَمادهَدرَطولَتاریخَفلسفهَازَاهمیتَانضمامیَبرخوردارَبودهَاست،َمادهَآنَچیزیَاستَکهَ

شناختیَراَدرَاتصالیَمتقاطع،َباَیکدیگرَمرتبطََشناختیَوَهستیهایَمعرفتهموارهَموضوعیت

یَبنیادینَیاَفیلسوفانَپیشاسقراطیَهمچونَتالس،َآناکسیمندر،َوَهراکلیتوسَبهَدنبالَماده گرداند.می

آرخهَ)اصلَآغازین(َبودندَکهَجهانَازَآنَساختهَشدهَاست.َبرایَتالس،َاینَمادهَآبَبود؛َبرایَ

یَیکَجوهرَواحدَوَمثابههاَمادهَراَبهآناکسیمنس،َهوا؛َوَبرایَهراکلیتوس،َآتش.َاینَدیدگاه

 تراَدرَکنارَصور [Hyle] شود.َارسطوَمفهومَمادهچیزَازَآنَناشیَمیدیدندَکهَهمهتغییرناپذیرَمی

[Eidos] َالفعل،َبهَطرحَکرد.َمادهَبرایَاوَنیزَبستریَبالقوهَبودَکهَباَدریافتَصورتَیاَکمالَبلم

تواندَبهَیکَمجسمهَه(َمیالمثل،َیکَتکهَسنگَمرمرَ)مادشد.َفیاشیایَمشخصَوَمتعینَتبدیلَمی

یَارسطوَفاقدَساختارَمستقلَاستَوَتنهاَفقطَدرَنسبتَباََ)صورت(َتبدیلَشود.َاماَمادهَدرَفلسفه

دادند،َدرَحالیَکهَبرایَ.َپیشاسقراطیانَنیزَمادهَراَبهَیکَجوهرَواحدَتقلیلَمیکندصورتَمعناَپیداَمی

هاستَ)سطوحَماکروسکوپیک،َمزوسکوپیک)میانی(،َوَنگارستانی،َمادهَهموارهَنشانگرَچندلایگی

کند.َازَنظرگاهَاستاتیکیَکهَبنگریم،ََیَیکَجوهرَواحدَراَازَاساسَردَمیاتمی(َوَازَاینَمنظرَایده

شود،َنگارستانیَاماََدیدَکهَصورتَبهَآنَتحمیلَمییَیکَبسترَمنفعلَمیمثابهارسطوَمادهَراَبه

مثابهَیکَسیستمَستَآنَچیزیَاستَکهَدرنظرَاوَبهعکسَاینَنگاهَارسطوییَراَپذیراست،َمادهَدر

واقعََدرَشود.َبهفعالَوَپویاستَکهَازَطریقَمداخلهَوَدستکاریَفهمیده،َبازاندیشیدهَوَبازسازیَمی

یَعملی.َشد،َنهَازَطریقَمداخلهیَیونانی،َمادهَبیشترَازَمنظرَنظریَوَمتافیزیکیَبررسیَمیفلسفه

یََدرَفلسفه داند.فهمَمیجویانهَقابلمداخلههایَاکتشافیَرهیافتنگارستانیَاماَتماماًَمادهَراَازَطریقَ

ویژهَدرَآثارَآکویناس،َمفهومَمادهَازَارسطوَوامَگرفتهَشدَوَدرَچارچوبَالهیاتََقرونَوسطی،َبه

شدَکهَباَصورتَالهیَیاَیَبستریَبالقوهَدیدهَمیمثابهمسیحیَبازتعریفَشد.َمادهَهمچنانَبه

یافت.َمادهَدرَاینَدیدگاهَذاتاًَخیرَبود،َاماَناقصَوَوابستهَبهَخداَبرایَتحققََلقتَمعناَمیمندیَخغایت

ترَیَپستعنوانَجنبهدادندَوَآنَراَبههاَنیزَمادهَراَدرَمقابلَروحَقرارَمیکمالَخود.َاسکولاستیک

هایَقرونَوسطی،َمادهَدرَچارچوبیَمتافیزیکیَوَالهیاتیَتعریفَنگریستند.َازَمنظرگاهواقعیتَمی

گشت،َدرَحالیَکهَمادهَدرَاینَمقالهَازَمنظرَعلمیَوَمهندسی،َباَتأکیدَبرَمداخلهَوَآزمایش،َمی

توانَیَاسکولاستیک،َمادهَمنفعلَوَوابستهَبهَصورتَیاَخداَبود؛َاماَمیشود.َدرَفلسفهبررسیَمی
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هایَجدیدیَازَآنَآشکارََیَیکَسیستمَفعالَبنگریمَکهَازَطریقَدستکاری،َلایهمثابهمادهَراَبه

هایَمختلفَمادهَ)مثلَمیکروسکوپیکَیاَاتمی(َتوجهَنداشتند،َدرحالیَهاَبهَلایهشود.َاسکولاستیکمی

 Resنَعنواکهَنگارستانیَبرَناپیوستگیَمیانَسطوحَمختلفَمادهَتأکیدَدارد.َیاَدکارتَکهَمادهَراَبه

extensa]َََصرفاًَدارایَطول،َعرض،َوَارتفاعَاستَوَدرََ)جوهرَممتد(َتعریفَکرد،َیعنیَچیزیَکه

هایَذاتیَمثلَرنگَیاَگیرد.َمادهَبرایَدکارتَفاقدَکیفیتقرارَمی [Res cogitans] مقابلَجوهرَِذهن

فهمَبود.َیاَدرَعلمَنیوتنی،َمادهََهایَهندسیَ)مثلَشکلَوَاندازه(َقابلطعمَبودَوَتنهاَازَطریقَویژگی

ایَازَذراتَمادیَتعریفَشدَکهَباَقوانینَمکانیکیَ)مثلَجاذبهَوَحرکت(َرفتارََیَمجموعهمثابهبه

کنند.َمادهَدرَاینَدیدگاهَدارایَجرم،َمکان،َوَحرکتَبودَوَرفتارَآنَباَمعادلاتَریاضیََمی

هایَداخلیَآنَدادَوَبهَلایههایَهندسیَتقلیلَمیبینیَبود.َازَآنَطرفَدکارتَمادهَراَبهَویژگیپیشقابل

هایَمادهَهمینَمنظرَاستَکهَنگارستانیَاماَازَاساسَبرَپیچیدگیَوَناپیوستگیَلایهَتوجهَنداشت.َاز

داد.َاماَنگارستانیَمعتقدَاستََتأکیدَدارد.َدیدگاهَنیوتنیَنیزَمادهَراَباَقوانینَثابتَوَجهانیَتوضیحَمی

است،َنهَصرفاًَتوصیفَوَتشریحَ [Heuristic] گرایانَیَفعالَوَاکتشافکهَفهمَمادهَمستلزمَمداخله

صورتَیکنواختَوَپیوستهََقوانین.َبایدَاشارهَکردَکهَهرَدوَدیدگاهَدکارتَوَنیوتن،َمادهَراَبه

نگریستند،َدرَحالیَکهَنگارستانیَناپیوستگیَمیانَسطوحَمختلفَمادهَ)مثلَرفتارَمتفاوتَدرََمی

باَپیشرفتَشیمیَدرََدهد.َمفهومَِمادهَدرَعلمَمدرنَنیزَبسطَیافتهَاست.هایَاتمی(َراَنشانَمیمقیاس

عنوانَترکیبیَازَعناصرَشیمیاییَ)مثلَجدولَتناوبیَدمیتریَمندلیف(َتعریفَشد.َاینَ،َمادهَبه19قرنَ

هایَشیمیاییَتوضیحَهاَتجزیهَکردَوَرفتارَآنَراَازَطریقَواکنشهاَوَمولکولدیدگاهَمادهَراَبهَاتم

مراتبَیَنسبیت،َتعریفَمادهَبه،َباَظهورَمکانیکَکوانتومیَوَنظریه20داد.َیاَدرَفیزیکَقرنَ

هایَذره،َیاَمیدان-یَانرژی،َموجمثابهترَشد.َمادهَدیگرَصرفاًَذراتَمادیَنبود،َبلکهَبهپیچیده

قطعیتَشد.َمثلاً،َدرَمکانیکَکوانتومی،َرفتارَمادهَدرَمقیاسَاتمیَباَاحتمالاتَوَعدمکوانتومیَدیدهَمی

هایَمختلفَمادهَ)مثلَمقیاسَاتمی(َزیکَکوانتومی،َبرَلایهویژهَفیشود.َعلمَمدرن،َبهتوصیفَمی

کند،َوَاینَمهمَازقضاَباَتأکیدَنگارستانیَبرَچندلایگیَتوجهَداردَوَناپیوستگیَمیانَسطوحَراَتأییدَمی

بارَوَیَعملی،َشقاوتخوانیَدارد.َاماَنگارستانیَفراترَازَتوصیفَعلمی،َبرَمداخلهمادهَکاملاًَهم

سازیَمادهَتمرکزَداردَ)مثلََورزد.َعلمَمدرنَعمدتاًَبرَتوصیفَوَمدلهاَتأکیدَمیکارکردیَدرَاینَلایه

گرایانهَمعادلاتَکوانتومی(،َاماَنگارستانیَمعتقدَاستَکهَفهمَمادهَبدونَدستکاریَفعالَوَاکتشاف

صورتََکند،َکهَدرَعلمَمدرنَکمترَبهگرَراَواردَبحثَمیممکنَنیست.َنگارستانیَمفهومَاکتشاف
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نگردَکهَازَطریقَمداخله،َدستکاریَمییَقابلمثابهَیکَفرضیهصریحَمطرحَشدهَاست.َاوَمادهَراَبه

شود.َبرایَمثالَفیلسوفانیَمثلَمانوئلَدلانداَوَلویَبریانتَمادهَراََهایَجدیدیَازَآنَآشکارَمیلایه

بینند.َمادهَدرَدیدگاهَآنهاَنهَیکَجوهرَثابت،َایَازَروابطَپویاَوَچندمقیاسیَمییََمجموعهمثابهبه

یَهایَمختلفَرفتارَمتفاوتیَدارد.َیاَدرَفلسفهایَازَتعاملاتَوَفرآیندهاَاستَکهَدرَمقیاسبلکهَشبکه

هایَعلمیََشودَکهَازَطریقَمدلیَچیزیَدیدهَمیمثابهعلمَمعاصرَ)مثلَآثارَنانسیَکارترایت(،َمادهَبه

هایَمختلفَهایَعلمیَدرَمقیاسناپیوستگیَمیانَمدلَشود.َاینَدیدگاهَبهوَمداخلاتَتجربیَفهمیدهَمی

یَعلمَمعاصر،َهمچونَنگارستانی،َبهَچندلایگیَوََتوجهَدارد.َازَاینَمنظرَماتریالیسمَنوینَوَفلسفه

ایَبرَنگرند.َنگارستانیَتأکیدَویژهیَسیستمیَپویاَمیمثابهناپیوستگیَمادهَتوجهَدارندَوَآنَراَبه

یَمعاصرَکمترَبهَاینَصراحتََزدودهَدارد،َکهَدرَفلسفهجویانهَوَاستدلالَمرکزگراییَمداخلهاکتشاف

یَچیزیَکهَازَطریقَدستکاریَمثابهفقطَازَمنظرَنظری،َبلکهَبهمطرحَشدهَاست.َاوَمادهَراَنه

کند،َدرََگراییَمطرحَمینگرد.ََاوَدیدگاهَخودَراَدرَچارچوبَمهندسیَوَعملشود،َمیبازسازیَمی

هایَعلمیَتمرکزََیَعلمَنیزَبرَتحلیلَمدلالیسمَنوینَبیشترَمتافیزیکیَاستَوَفلسفهحالیَکهَماتری

چندلایگیَوَناپیوستگیَََهایَتاریخیهایَکلیدیَدرَرویکردَنگارستانیَدرَنسبتَباَدیدگاهدارد.َتفاوت

یَیکََمثابههایَتاریخیَکهَمادهَراَبهبرخلافَبسیاریَازَدیدگاهچنانچهَکهَبیانَداشتمَوجودَدارد.َ

ها،َدکارت،َیاَحتیَنیوتن(،َنگارستانیَبرَنگریستندَ)مثلَپیشاسقراطیجوهرَواحدَیاَپیوستهَمی

ناپیوستگیَمیانَسطوحَمختلفَمادهَتأکیدَداردَوَمعتقدَاستَکهَهرَسطح،َقوانینَوَرفتارَخاصَخودَ

داند،َدرَحالیَکهََفهمَمیگرایانهَقابلیَفعالَوَاکتشافراَدارد.َاوَمادهَراَفقطَازَطریقَمداخله

هایَتاریخیَعمدتاًَبرَتوصیفَنظریَیاَمتافیزیکیَمادهَتمرکزَداشتند.َحتیَعلمَمدرن،َکهَدیدگاه

عنوانَابزارهایََجویانهَبههایَمداخلهگرییَتجربیَراَواردَمیدانَکرد،َکمترَبهَمفهومَاکتشافمداخله

شناختیَتوجهَکردهَاست.َنگارستانیَازَاستدلالَابداکتیوَیاَاستنتاجَمبتیَبرَفرضیهَمعرفت

زدوده،َغیرخطیَوَپذیرایَخطا(َکهَازَتریمنولوژیَپیرسَوامَگرفتهَاستَبرایَفهمَوَدستکاریََ)مرکز

گیرد.َاوَهایَتاریخیَقرارَمیهایَقیاسیَیاَاستقراییَدیدگاهکند،َکهَدرَمقابلَاستدلالمادهَاستفادهَمی

نگرد.َاینَدیدگاهَساختَمییَیکَسیستمَقابلمثابهاَبهکندَوَآنَرمادهَراَازَمنظرَمهندسیَبررسیَمی

باَرویکردهایَمتافیزیکیَ)مثلَارسطوَیاَآکویناس(َیاَحتیَعلمیَصرفَ)مثلَفیزیکَکوانتومی(َتفاوتَ

نگرد.َاوَهمچنینَباََفقطَبرایَفهم،َبلکهَبرایَبازسازیَوَخلقَامکاناتَجدیدَمیدارد،َزیراَمادهَراَنه

عنوانَفضاییَبازَبرایََهایَثابت(َوَبالاییَ)حدَنهاییَتحول(َماده،َآنَراَبهحذفَمرزهایَپایینیَ)بنیان

هایَثابتَ)مثلَهایَسنتیَاستَکهَمادهَراَدرَچارچوبنگرد.َاینَدرَتضادَباَدیدگاهوسازَمیساخت
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کردند.َبنابرینَاینَتلقیَازَمادهَهموارهَترکیبیَجوهر،َصورت،َیاَقوانینَجهانی(َتعریفَمی

هایَجویی،َوَرهیافتفردَازَفلسفه،َعلم،َوَمهندسیَاستَکهَباَتأکیدَبرَچندلایگی،َمداخلهمنحصربه

شود.َاهمیتَاینَمقالهَازَمنظرَرویکردََهایَتاریخیَمتمایزَمیاکتشافیَابداکتیو،َازَبسیاریَازَدیدگاه

شودَوَازَبسیاریَجهاتَحدَتحولیَدرَفلسفهََاشَسنجیدهَمینظرورزانه-عملی

شود:َنخستَازَاینَمنظرَکهَزعمَمترجمَمانیفستَآنَمحسوبَمی)کارکردگرایی(َاستَوَبهکشنالیسمفان

ثَجایگاهَیَدلایلَوَدرَثانیَازَاینَحیَیَفضایَگشودهمثابهدهدَآنهمَبهتلقیَنوینیَازَمادهَارائهَمی

زمانیََواقعَهمکند.َشناختَفانکشنالَدرَاینَجستارَبهمیَلزلیَپدیدارشناختیَراَمتزابژه-سوژه

کاریشَکنیمَبهَواقعَتوانیمَدستدهد:َماَتنهاَآنچهَراَکهَمیراَنشانَمیَ"کاریدست"وََ"معرفت"

کانتیَ-یَپساشناسیم.َازَدیگرَاهمیتَعظیمَاینَجستارَدرَاینَهستَکهَنگارستانیَپروژهمی

کانتیَبهَواقعَدرَسطوحَِژرفََبردَوَمدعیَآنَاستَکهَنومنَِفانکشنالیسمَراَبهَحدَاعلایشَمی

َواقعَهمانَحدیَبرایَشناختَِهایَاتمیَکاملاًَقابلَشناختَاستَوَبهمندیَمادیَدرَمقیاسسازمان

یَانقلابیَاثرَبایستیَبرَآنَفائقَآمد،َازَهمینَحیثَجنبهشودَکهَمیآشکارَوَمحدودَماَمحسوبَمی

نگرد؛َکهَشناختََحاضرَدرَاینَهستَکهَجهانَراَدرَسطوحَِمقیاسیَگوناگونَازَیکَپیوستارَواحدَمی

حدودَخویشَهمچونَفرارویَازَتصویرَآشکارَوَسطحَکلانَوَماکروسکوپیکََوََباَفرارویَازَحد

_آنچنانَکهََشدهَمطلقیابدَکهَنهَیکَوجودَدادههایَهستیَدستترینَلایهتواندَبهَعمیقمیَ،ماده

وَنهَشناختَََاستَکردَکهَدرَآنَپرتابَشدهمیَوجودیَاستنباطَمتعلقَبههایدگر،َمحدودیتَدازاینَراَ

کهَامکانَدخلَوَتصرفیَدرَآنََکردَتلقیَمیشناسانهََنوعَانسانَیاَبهَتعبیرَدیگرَمحدودیتَراَوجود

سویََآندرَناپذیرَبلکهَوَدسترسَدانست_شناسیَنمینیستَوَبنابرینَمحدودیتَراَمتعلقَبهَمعرفت

انسانَدرََاندازَانسانیَازَجهانَدرَانتظارَبالفعلَشدنَقدرتَهوشَاست،َهوشیَکهَحاصلَکارَِناچشم

 درونَانسانَاست.

 آغازِ جستار 

تر اند؟ پرسش بنیادی [ کدام material manipulabilityپذیری مادی«]ها و شرایطِ »دستکاریمحدودیت 

معنا که دومی  این است: آیا میان مفهومِ »ماده« و کارکردِ »دستکاری« نسبتی وجود دارد، آنهم به این 

کنندهٔ اولی باشد؟ این نوشتار با اتکا بر مباحث اخیر در حوزهٔ مهندسی پیرامون مفاهیمی چون:  تعیین

های سطحی، گروههای درونگریهای علّی فراسطحی و مداخلهٔ ها، دستکاری مدل
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زایی یا [ )ریخت morphogenetic[، تحلیل موروفوژنتیک]renormalization groupsهنجاریافته]باز

کارکردیِ غیرقابل امتداد، در پی ارائهٔ و ترسیمِ مفهومی از سازمانِ - ها(، و سطوح تبیینیعلم صورت

ها کاملاً گیرد، اما با آن [ است که فراسوی سطح پدیدارها قرار می material organizationمادی]

 و ها نابینا هستندتوصیفات مادی نسبت به تبیین .1شود: اینکه ادعا می ماند. ضمنپذیر می سازگار و تطبیق 

مادی  گریپذیری ماده را محقق کرده و مداخله های فهم های علّی و کارکردی قادرند تا قابلیت تنها تبیین  .2

تواند خود را از منابع کاری« نمی وار از »ساخت« و »دستواقع یک مفهومِ استرا نیز ممکن سازند، و به 

هنگامی که ماده از طریق   نیاز سازد.سطحی بی - گیری های کلانهای با جهت توصیفیِ پدیدارها و حوزه

شده توسط سطوح تبیینیِ ژرف )یا »تصویر علمی«( موردِ برسی قرار  فضاهای امکانیِ موضعی گشوده 

 abductiveزدوده)مبتی بر فرضیه(]های برداشت استفهامی یا استنتاجِ مرکزیت گیرد، قدرتمی

inferenceهای دستکاری«، در سطح توصیفات معمول شیوهای از ساخت  [ نهفته و متضمن در »شرطی

ای با ماده را  گستراند. این امر مواجه سازند که سرحداتِ خود را هم از بالا و هم از پایین میرا ممکن می

زمان  ه نه تماماً متکی بر نظرورزی است و نه کاملاً تجربی، مادامی که هم زند کرقم می

های واقعی عمل [ و تحت محدودیت abductive/non-monotonicاستفهامی)مرکززدوده(/غیریکنواخت]

چرخد: دستکاری قادر است تا به ماده)مادیت(،  کند. محور اصلی این ارائه بر حول یک ادعا می می

تر کردن این ادعا، قصد دارم تا یک منظورِ بسط و ژرفپذیری آن معنا بخشد. به مندی و قوه فهمسازمان

ها و مند« از مفهوم دستکاری ارائه دهم، و برای این منظور ضروری است که محدودیت »صورتبندیِ نظام 

م، اعمال ی مادیتی که مقرر است تا آن را مورد بررسی قرار دهیهای تنظیمیِ مشخصی بر دامنه چارچوب

یابی  ویژه مداخله در سطوح سازمانسازی و مداخله )به ی مدلگردد. یکی از تحولات بنیادین در حوزه

ای و رادیکال در شناسی مهندسی«، دگرگونیِ ریشه ساختاری و کارکردی( و همچنین در قلمرو »شناخت 

[ است. بر اساس چنین چرخش پارادایمی، سامانه)سیستم( دیگر systemتعریفِ مفهومِ »سامانه/سیستم« ]

منظورِ شناخت سیستم و توانایی عمل شود. به از طریق تحلیلِ »معماری سیستماتیک درونی« آن فهمیده نمی

 essentialهایی همچون معماری ذاتی، مبنا)شالوده( و سرشتِ بنیادین ]بر روی آن، دیگر نیازی به ایده 

constitutionکار منظورِ توصیفِ سیستم به تر بهکل که پیش - ی جزءه [ وجود ندارد. حتی دوگانگی رابط

بندی، بل از طریق  اساسِ این تقسیم رفت، اکنون دیگر ضرورتی ندارد. در عوض، سیستم نه برمی

کنند، و همچنین از طریق سازمان  های انتزاعی که رفتار سیستم را تعیین میمثابه ویژگیها به گرایش

»آنچه سیستم   به عبارت دیگر، شود.ی آن، شناسایی و تعریف میکارکردی، رفتار کلی و کنش فراگیرنده 

مطالعه و برسی کرد، و آنچه که   دهد«»آنچه که سیستم انجام می توان مستقل و جداگانه ازرا نمیهست« 
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روی قابل فهم  هیچدهد، به رسد انجام می دهد، صرفاً بر مبنای آنچه که به نظر میسیستم واقعاً انجام می 

ندرت با آنچه که  دهد، بهرسد سیستم انجام می تر، در یک سیستم پیچیده، آنچه به نظر میبه بیان دقیق  نیست.

دهد همخوانی و تطابق دارد، چراکه ویژگی سطحی و ظاهری کارکرد سیستم از طریق  واقعاً انجام می 

های مثابه عاملهای تفردی و متمایزکننده )به ها و فعالیتهای کیفی متفاوتی از توانمندی مجموعه

واسطه به آنها دسترسی نداریم. بر مبنای چنین  نحوی مستقیم و بی گیرد که ما به بخش( شکل میتحقق 

، بلکه تنها پیامدی ثانوی از یکپارچگی و همسازی  شناسانشی از سیستم، تمامیتِ سیستم واقعی نیست

وجود ندارد، بلکه  ( ف)از پیش موجودی.ماختصار، هیچ تمامیت و کلیتِ مستقلکارکردهای سیستم است. به 

 یابد. های کارکردی آنهاست که معنا می تنیده از اجزا و همبستگی ای درهمتنها شبکه 

نویسی بخشی از کُد است که  [) تابع در برنامهfunctionدر این متن، من به مفهوم »تابع/کارکرد«]

منظورِ انجام یک وظیفه مشخص تعریف می شود و می تواند بارها و بارها، بدون تکرار کد اصلی  به

پردازم. تابع، در اینجا، نه به یک شیء یا موجودیتی  فراخوانی شود.م( از منظری فنی و تخصصی می

  Yبرابر با  Xگوییم تابعِ وقتی می  دهد مرتبط است.ارکردی که انجام می خاص، بلکه به رفتار آن شیء و ک

در آن  Xدهد، بلکه سیستمی را که را توضیح نمی Xواسطه خودِ است، این تعریف به طور مستقیم و بی 

پذیری)پلاستیسیته(  سازد. ویژگی بارز توابع، انعطاف کند را روشن مینقشی ایفا کرده و به آن کمک می

 undergirdingرساندن به تحقق اهداف یک سیستم یا سازوکارهای زیربنایی]ها در یاریآن

mechanisms متنوع آن است. اما باید توجه داشت که این »تحقق هدف« را نباید به معنای وجود یک ]

شده تفسیر کرد؛ بلکه صرفاً به یک حالت از فعالیت اشاره دارد. توابع یا  هدف ذاتی یا از پیش تعیین

توانند در بسترهای مادی  شوند، بلکه می کارکردها از طریق ساختار تشکیلاتی یا تاسیسی خود متعین نمی

-materialاص سازماندهی مادی] مختلف و متفاوتی بازسازی شوند، مشروطِ بر آنکه معیارهای خ

organizational پذیری شان برآورده شود. این ایده، اساس و بنیانِ نظریه »تحقق [ برای تحقق

 (1)دهد.[ را شکل می multiple realizabilityچندگانه«]

یابند، اما این درحالی است که  به بیانی خلاصه، توابع یا کارکردها به صورت چندگانه تحقق می 

توسط سطوح    هانیز قرار دارد. این محدودیت هایی چندگانه ی آنها تحت محدودیت پذیری چندگانه تحقق 

واقع از سطوح مختلفی همچون سطح  ها به)یعنی این محدودیتشوندگوناگون سازمانی تعیین و تنظیم می 

های  سیستم افزاری درافزاری و نرمشناسی، یا سطحِ سختسلولی، ارگانیسمی، یا اجتماعی در زیست

پذیری  تحقق  که در تمایزگذاری و تحقق توابع یا کارکردها نقش دارند. (فشوند.ممصنوعی، تعیین می

پذیری به این معنا  [ نیست. یعنی این تحقق pure abstractچندگانهٔ تابع یا کارکرد، یک انتزاع محض]
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اش وجود داشته باشد. به بیان  شکلی کاملاً انتزاعی و جدا از سازمانِ مادی نیست که تابع یا کارکرد بتواند به 

اش انتزاع کرد و آن را در شمار نامحدودی  طور کامل از سازمان مادی توان یک کارکرد را بهدیگر، نمی 

با این وجود، تجسد یافتن کارکرد ]در ماده[، مانعی بر سر راه   سازی نمود.از بسترهای مادی پیاده 

توان از آن به عنوان استدلالی علیه  شود و نمیپذیری چندگانهٔ آن محسوب نمی تحقق 

کنندهٔ متفاوت  های محقق تواند توسط ویژگی [ استفاده کرد. یک کارکرد میfunctionalismکارکردگرایی]

های سازمانی مرتبط و همبسته با تجسد  دودیت منظورِ اهداف گوناگونی تحقق یابد، مشروط بر آنکه محو به

توان  شرایطی در حالی که یک کارکرد را نمی آن کارکرد، در نظر گرفته شوند. بنابرین در چنین 

صورت تماماً انتزاعی تحقق بخشید )از این جهت که توسط سطوح مختلف سازمان مادی، تمایزیافته  به

کنندهٔ ساختار تاسیسی)تشکیلاتی( و پذیری چندگانهٔ کارکرد، به معنی تضعیف نفوذ تعیین است(، نتیجتاً تحقق 

دهد« و »آنچه  توان یک سیستم را بر اساس »آنچه انجام می سازنده برروی کارکرد است. از این حیث، می 

آنکه استلزامی به تکیه بر ساختارِ تشکیلاتی)ذاتی( یا  تواند انجام دهد« تعریف کرد و بسط داد، بی که می

ی آن است که  دهندهل و توصیف »آنچه که سیستم هست« باشد. بنابرین این تغییر دیدگاه نشان تفصی

های آن)سیستم( در سطوح  بایستی بر فعالیت پذیر کردن( یک سیستم، می منظور قابل فهم کردن)فهمبه

ی مداخله در  بافتههای پیچیده و هم ها مستلزمِ روشگوناگون تمرکز کنیم. اما بررسی و سنجش این فعالیت 

شوند و به کدام  ها چگونه انجام می سطوح گوناگون سازمانی سیستم است تا مشخص گردد که این فعالیت 

منظور توضیح یک سیستم از طریق تمایلات و  اند. به همین ترتیب، به  سیستم مرتبط  ِها و ابعاد جنبه 

کنند،  ای که رفتار سیستم را متمایز می های انتزاعیبایستی تمایلات یا ویژگی اش، ابتداً می گرایشات 

به   - توانیم این تمایلات و گرایشات را شناسایی کنیم، مگر آنکه آنها را تقویت کنیم  شناسایی کنیم. اما ما نمی 

این معنا که از طریق دستکاری پارامترهای مسئول رفتارشان، آنها را تشخیص دهیم. در نتیجه، کسب  

ها(، مستلزمِ مداخله و دستکاری فعال است. یک سیستم  دانش و اطلاعات درباره گرایشات و توابع)کارکرد 

-localتوان قابل فهم نمود، سازماندهی آن را ترسیم کرد و تصویری جامع از سطوح خُرد و کلان]را می

global های [ آن به دست آورد، آن هم از طریق شناسایی تمایلات)گرایشات( و کارکردها به واسطه شیوه

افزارهای( تحلیلی نیستند، بلکه  ها صرفاً ابزارها)دست گون مداخله و دستکاری. بر این اساس، مدلگونا

شوند. در کارکردی سیستم درهم تنیده و درگیر می - گری هستند که با سازمان ساختاریابزارهای مداخله 

 earlyها که ریشه در نظریه گشتالت اولیه] ناپذیر از نظریه سیستمطول سه دهه اخیر، برداشت انعطاف 

gestalt  گشتالت، شکل ادراکی کامل و برساخته متشکل از عناصری یکپارچه و متعامل است به نحوی(]

که هیئت کلی آن، ویژگی هایی دارد که تک تک عناصر سازندۀ آن فاقد آن هستند.م( داشت و توسط  
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اندیشمندانی همچون لودویگ فون برتالانفی توسعه یافت، دگرگونی بنیادینی یافته است. ظهورِ مفاهیمِ  

سازی(  مراتبی، نهادینگی)توانمند دهی کارکردی، پیچیدگی سلسله مُتقن)پایدار( از سازمان

[ و تمایلاتِ)گرایشاتِ( سیستم، به ما این امکان را داده است که درک  generative entrenchmentمولد]

یا به عبارت  — شناسی سیستمها را در پرتو جدیدی فراهم آوریم. معرفتتری از سیستم و بررسی عمیق

دیگر بر این پرسش متمرکز نیست که »سیستم چیست؟«، بلکه به دقت به  —دیگر، دانش مربوط به سیستم

پردازد. تواند انجام دهد« می ی دهد« و »آنچه که مکردن با »آنچه که سیستم انجام می برسی کردن و تعامل

تر نیز اشاره شد، کلیت یک سیستم چیزی جز یکپارچگی و همبندی کارکردی آن نیست؛  طور که پیشهمان

ی که در سرتاسر سطوحِ گوناگون های منفردکننده و متمایزکننده های کیفی ناهمگن و قدرتیعنی فعالیت 

بایستی سازمان کارکردی آن سیستم را  منظورِ شناخت یک سیستم، می اند. پس به اش توزیع شدهسازمانی 

ای  دهی کارکردی سیستم، مسئله ی سازمانشناختی دربارههای معرفتمورد کاوش قرار داد. اما بینش 

پیوندهای کارکردی میانِ سطوح گوناگون سازمانی یک سیستم   نیست که با تحلیل ساده قابل حصول باشد. 

ایی و توصیف کرد، مگر از طریق تعامل و برهمکنش مستقیم )آنلاین( با این توان به درستی شناسرا نمی

های استنتاجی  ی شیوه یعنی از طریق دستکاری سیستم و پارامترهای کارکردی آن به واسطه  - کارکردها 

مثابه  شناسی سیستم، بر این اساس، به [. معرفتaction-basedمحور]عمل

ها، یا منابع مورد استفاده در یک زمینه  ای از ابزارها، روش) مجموعه[ armamentariumای]مجموعه

شود که سیستم را )از ای اکتشافی فهمیده می های پیچیده از روش (فخاص: معمولاً پزشکی، علمی یا فنی.م

های آن( از طریق دستکاری آن )مداخله در سازمان کارکردی و منظر یکپارچگی کارکردی و گرایش

یافته، مدلی نوین برای فهم مواد و بررسی  دهد. این رویکرد شکلمطالعه قرار می هایش( مورد گرایش

[ تعریف  intelligibleفهم]ی موادی قابل مثابه ها را بهدهد، یعنی آنچه که آن ها ارائه می ابعادِ سازمانی آن

گرایانه و های این شیوه مداخله بایستی توجه داشت که سرچشمهسازد. با این اوصاف، میمیکرده و بر

منظورِ شناخت یک چیز  های این اندیشه که به شناسی، امری ذاتاً نوین نیست. ریشه دستکاری در معرفت

گردد، به ویژه به  بایستی در آن دستکاری و مداخله کرد، به سرآغازهای فلسفه بازمیبرحسَب الزام، می 

شود که خامی در نظر گرفته می ه ماده « به مثابخود سنت اخلاقی سقراطی. در برنامه کلاسیک اخلاق، »

انداز نیکی را درنوردد)پشت سر  انداز حقیقت و چشم بایستی از طریق آن همزمان چشمفیلسوف گویا می 

ی اصیل فیلسوف است که خواص یک مسئله را داراست. از این  [. این »خود«، ماده navigateبگذارد(]

در نظر گرفت، و نه از  شده()امری دادهتوان آن را امری مفروض جهت )این خود( مسئله است که نه می 

انجامد که با  ایم. حال آنکه اولی به توهماتی می توان وانمود کرد که از قید »خود« رها شدههمان آغاز می
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[ را تحت توهم رهایی از خویشتن، بازنویسی  selfhoodواقعیت ناسازگارند، و دومی صرفاً خودبودگی]

یافته  ای انگاشت که حل آن مشروط بر روشی سامانبایستی "خود" را چونان مسئله از این رو، می کند.می

مند مورد پردازش ای روشای درنظرگرفته شود که با شیوه ی مسئله مثابه یایستی به است، یعنی می 

[ تا  cynicsمسلک]از کلبی  - ی اصیلی است که فیلسوف اخلاق قرارگیرد. خود، آن ماده

 The immediateی]واسطه ی بی اندیشد. شناختِ خود به مثابه مادهبا آن می - [stoicsرواقیون]

materialهگذر ساخت و  بخشی جز از ربخشی به آن است؛ اما این سازمان[ فلسفیدن، مستلزم سازمان

این همان آموزهٔ سقراطی است که خاستگاه برنامهٔ    دستکاری همزمانِ فردی_جمعیِ خویشتن ممکن نیست.

دهد: فیلسوف نبایستی بر دیگران تأثیر بگذارد مگر آنکه ابتدا به خود  اخلاقی یونان باستان را شکل می

تواند به خود بپردازد مگر آنکه خود را بشناسد. از همین روست که فرمان اوراکنی بپردازد. اما او نمی 

" )خودت  Know thyself: در فلسفهٔ یونان، "Oracular dictum] آید"خودت را بشناس" پدید می 

گوی یونانی( محسوب  را بشناس( بر سَردر معبد آپولو در دلفی نوشته شده بود و پیامِ الههٔ اوراکل )غیب

د را بشناسد مگر آنکه خود را بسازد؛ یعنی خود را همچون تواند خوبا این حال، او نمی  [.فشد.ممی

ای  کاری یا آنچه "گمانه دست ای قابلبه مثابه مسئله  –موضوعی برای فهم از طریق ساختن در نظر بگیرد 

ای شود. بدین ترتیب، اخلاق به برنامه [ خوانده میnon-explanatory hypothesisغیرتبیینی"]

[ خود را فراهم  constructabilityپذیری"]شود که امکان "ساخت منظورِ طراحی رفتار تبدیل می به

ای که دیگر به هیچ ساختار بنیادینی)وضع طبیعی( ]معنا یا هویت ذاتی، وضعیت کند؛ خود به مثابه ماده می

منظورِ شناخت خود تعریف  ای به در این صورت، اخلاق به عنوان برنامه پیشینی امور و...[ مقید نیست.

گام آن و بهشود؛ شناختی که از طریق پرداختن به مسئلهٔ خود و حل آن، آنهم از طریق ساختن گام یم

شود که نه  ای تبدیل میآید. بر همین اساس، اخلاق به پروژهها و مرزهایش حاصل میدستکاری ویژگی 

گرایانه و نه قراردادی، بلکه عقلانی و  [، نه مدون، نه اراده moral(]اخلاقیاتی به معنای مرسوماخلاقی )

[ است؛  self-realizationسازندهٔ خود]اش از این حیث هست که محقق [ است. مقدربودگیdestinalمقدر]

توان اهداف آنها  ها را همچون کارکردهایی مشخص دریابیم، آنگاه می چرا که وقتی این رفتارها و فعالیت 

 functionalی برایشان خودمختاری کارکردی]های جدید قرار داد و حترا بازتعریف کرد، در بافت

autonomy .قائل شد ] 

ی تواند از تنگنای بازدارنده شده، نقشی که می این است تعریفِ دقیق کارکرد ]فانکشن[ : یک فعالیتِ تعیین

های( سازمانی  اش( بگریزد و با این گریز، خود را در بسترهای)زیرلایهاش)تشکیلاتی ساختار ذاتی 
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منظورِ درک توان نخستین حرکت و برخورد بهمتفاوت محقق سازد. برنامه کهن اخلاق را در این معنا می

سازی  سیستم از طریق دستکاری آن دانست. زیرا در نهایت، سیستم چیزی نیست جز ادغام و یکپارچه 

[. آنچه که اکنون canonical subjectivityکارکردها در یک ذهنیت کانونیک )الگومند یا متعارف(]

خواهم به پردازش آن و مطرح ساختنش بپردازم، رویکرد مهندسی به ماده و مادیت از طریقِ دستکاری می

در   کاریکارکردی آن است؛ یعنی پرداختن به این مهم که مهندسی چگونه با دست - سازمانِ ساختاری

گیرد. پیش از پرداختن به این موضوع، شایسته است  ساختار و کارکردهای ماده، آن را به بازی می

واقع بایسته است که بنگریم مادامی که  کنیم و تعریف مختصری از »مادیت« ارائه دهیم، به ای درنگ لحظه 

ای خاص از  گوییم؟ مادیت در اینجا به فرم و گونهزنیم، دقیقاً از چه سخن میاز مادیّت حرف می

[ میان nestedپیچیده(]مراتبی، چندلایه و تودرَتو)درهمیابی اشاره دارد؛ نوعی پیچیدگی سلسله سازمان

که هم در —مراتبییافتگی سلسله چنین سازمان ساختار و کارکرد، و تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر.

معیار پیچیدگی یک نظام)سیستم( مادی است و سَرحداتِ  —ساختار و هم در کارکرد نمود دارد

کند. به بیان دیگر، بدیهی است  توانیم با آن ماده انجام دهیم را تعیین می پذیری ماده یا آنچه که می کاریدست

توانیم ماده را دستکاری  گوید که تا چه حد می تنها به ما میمراتبی نه که پیچیدگی عمیق این سازمانِ سلسله 

نظام رخ  ای مستقیمی با این مهم دارد که دستکاری در کجای این رابطه —تر از آنمهم  و—کنیم، بلکه

رابطه میانِ قابلیتِ دستکاری و   شود(.دهی ثبت می دهد)یعنی نتایج دستکاریِ ما در کجای این سازمانمی

ای ساده)سرراست( و خطی نیست. پیچیدگی بیشتر، لزوماً به معنای قابلیت  پیچیدگی به هیچ وجه رابطه 

شده،  دستکاری بیشتر نیست. در مواردی که کارکردهای متعددی در یک سازمان کارکردی از پیش تثبیت 

های مشابهی نیز شود. پیچیدگی پذیری آن به مراتب دشوارتر می اند، قابلیتِ دستکاری انباشته و یکپارچه شده 

های ما لزوماً در سرتاسرِ سطوح ساختاری متفاوت گسترش  در سطحِ ساختار وجود دارد. دستکاری 

بایستی   مادی و قابلیت دستکاری هستند که می  ِیان سازمان هایی از رابطه مها همگی جنبه یابند. این نمی

مراتب فراتر از محدوده این ارائه خواهد بود. شرح  ها به مورد توجه قرار گیرند و البته که توضیح کامل آن

ای( است که در پیچیده مراتب تودرتو)درهمگرایانه از پیچیدگی مادی، بیان آماری از سلسله و توضیحِ واقع

ها در سطوح گوناگونِ سازمان دهد و مکانیسم [ رُخ میtrue decentralizationآن تمرکززدایی حقیقی]

مراتبی از پیچیدگی،  منظورِ فهمِ توضیح سلسله شوند. یک مثالِ درَخور بهکارکردی، پایدار مانده و تثبیت می 

زی  [ است که متشکل است از فضاهای فاbiological organization زیستی] ِسازمان

ترین نکته درباره شناختنِ این  مراتبِ زیستی. مهم[ و سلسله various phase spacesگوناگون]

واقع ها، بهها سطوح تبیینی متمایزی دارند و اصول حاکم بر آن مراتب زیستی در این است که آن سلسله 
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توان به طور [ نیستند. به همین دلیل است که حوزه زیستی را نمی physics properقوانین فیزیکِ محض]

[  unificationسازی]ی از جنسِ یکپارچه کامل به حوزه فیزیکی فروکاست. رابطه میانِ این دو، رابطه

 ف(. )یعنی تقلیل حوزه زیستی به حوزه فیزیکی.ماست، درعوض آنکه یک تقلیلِ مُشدد باشد

به   [)ژئودتیکgeodeticیایی مادی در سطحِ فیزیکِ مَحض، شاملِ اصول موسوم به ژئودِتیک]سازمان

ترین مسیر میانِ دو نقطه در یک فضای خمیده اشاره دارد. در نسبیت عام، مسیرِ حرکت آزاد ذرات  کوتاه

از »مکانیک لاگرانژی«   برخاسته( یا بهینگی لاگرانژین)فکند.مدر فضا_زمان خمیده را توصیف می

( است که انرژی جنبشی و پتانسیل را  L=T-Vای از فیزیک ریاضی( مرتبط با »تابع لاگرانژین« ))شاخه

های پیچیده فیزیکی به کار  سازد، تابع لاگرانژین برای استخراجِ معادلاتِ حرکت در سیستممرتبط می

یعنی قانونِ  - است ف(شود.مهای پیچیده محسوب میرود و جایگزینی برای قوانین نیوتن در سیستممی

برای مثال، یک رودخانه همیشه در امتداد و در   کمترین کنش برای یک خط سیر داده شده و مشخص.

  یابد.[ به سوی دریا جریان می[the geodetic curvatureترین مسیر )انحنای ژئودتیک( راستای کوتاه 

شناختی،  های زیستی غایب است، چرا که تکاملِ زیست اناما این نوع از بهینگی ]ژئودتیک[ در سازم

از این حیث که تکامل زیستی    –[ نیست geodetic optimizationسازی ژئودتیک محور]اساساً بهینه 

واقع صرفاً حرکت در امتداد یک مسیرِ)خطِ سیرِ( خاص نیست. تکامل زیستی با مفهومی کاملاً متفاوت  به

[ که گزینش بهینه را نه بر اساس  ecological fitnessشناختی«]سروکار دارد: »سازگاری بوم

 کند.مسیرهای)خط سیرهای( خاص، بلکه در چارچوبِ مسیرهای عمومی تکامل تعریف می

توان به مندی زیستی ماده را نمی گونه که سطوح تبیینی و توصیفیِ سازماندر هر حال، درست همان

مندی فیزیکی نیز قابل تعمیم  سطوح فیزیکی برکشید یا تقلیل داد، سطوح تبیینی گوناگون از سازمان

 [ به یکدیگر نیستند. overextendedافراطی]

مندی فیزیکیِ مادی تعیین  پذیری آن، توسط سازمان های دستکاری هم قابلیتِ فهم ماده و هم محدودیت 

[، بلکه درعوض homogenousمندی فیزیکی نه تخت است و نه همگن)مُتجانس(]شوند. لیکن سازمان می

دقیقاً   شود.بل تعمیم در ساختار و کارکرد، مشخص و برجسته میهای کیفیِ متمایز و غیرقابا سطوح یا لایه 

شود تا اصطلاحِ  مندی یا تعاملاتِ پیچیده میانِ این سطوح است که سَبب می همین سازمان

)یعنی چه  [ از دو منظر قابل فهم گردد: نخست، از منظر چیستیِ »مادی بودن«materiality»مادیتِ«]

یعنی الگوهای کنش، واکنش یا کارکردِ  « یک چیز)رفتارِ مادییا » (فکند.مشرایطی یک چیز را مادی می

، و در ثانی، از منظر چیستی قابلیتِ دستکاریِ  های مادی آن است.م(ذاتی یک موجود که ناشی از خصلت

. در فقدانِ یک تبیین و محاسبه  سازد؟.م()یعنی چگونه مادیت، قابلیت دستکاری را ممکن می یک ماده
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مندی مادی، مفهومِ مادیت چیزی جز یک ابهام متافیزیکی یا اصطلاحی تهی از  چندسطحی از سازمان 

مندی مادی،  مراتبی در سازمان محتوا نخواهد بود. نخستین نکته کلیدی در برسی و تجسسِ منطق سلسله 

منظورِ دستکاری داراست،  مبنی بر این است که هر یک از این سطوحِ سازمانی، قواعد خاص خود را به

دقیقاً به این دلیل که از نظر کیفی متفاوت هستند. از این منظر، هر سطح به منابع تبیینی و توصیفیِ متفاوت  

یافته بر ماده را در تمام سطوح )از کلان تا  فردی مجهز است. مفهوم دیگر قابلیت اعمالِ تعمیمو منحصربه

های گوناگون حفظ کند،  باید محتوای معنایی خود را در لایه تواند و نه واقع، مفهوم نه می خُرد( ندارد. به 

انجامد؛ سطوحی که خود  [ سطوحِ گوناگون سازمانی میflattening« ]شدنتختچرا که این امر به »

پذیری هدفمند  [ و امکان دستکاری material intelligibility« ]قابلیتِ فهم مادیموجبات »

[designated manipulability را فراهم می ]سازی  »چندپاره کنند. بدین ترتیب، از

مندی آنها و همچنین تغیراتِ رفتارِ [ در مطالعهٔ مواد و سازمانconceptual patchworks]مفهومی«

سازمانیِ مادیت،  - مراتبیشود. در درونِ چارچوبِ سلسله مفهومی از سطحی به سطح دیگر، استفاده می 

گرایی  در قرابتشان با یکدیگر همانند »حذف—و »پایین به بالا« رویکردهای افراطی »بالا به پایین«

گرایی« به دیدگاهی اشاره دارد که معتقد  )در فلسفهٔ ذهن، »حذف[strong eliminativismافراطی«]

ها( باید از گفتمان علمی حذف شوند، چرا که وجود عینی  است برخی مفاهیم ذهنی )مثل باورها، خواسته

های خاص از گفتمان  گرایی، حذف یا کنار گذاشتنِ مفاهیم یا موجودیتندارند. بنابرین منظور از حذف

گرایی و »ظهور  (فعلمی یا فلسفی؛ مثل حذفِ »حالات ذهنی عامیانه« از علوم اعصاب است.م

)باوری است در فلسفه که در ارتباط با خودآگاهی و ماهیت ذهن است.براساس این نظریه، ذهن  افراطی«

کند و یاد  استخراج می طریق تلاش ناآگاهانه، الگوهای معنادار دستوری را از محیط پیرامون  انسان از

شوند که بر پایه نادیده  ی الگوهایی آشکار می منزلهدر نهایت به —[strong emergentism](مگیرد.می

ادغامِ نابجای سطوح گوناگونِ گیری یا اند. این فرایندِ نادیده گرفتن یا ادغام نادرستِ سطوح متفاوت، بنا شده 

ضابطهٔ منابعِ مفهومی، توصیفی و  از حد و بی سازمانی است که به اشتباه، امکانِ بسط و گسترشِ بیش 

های سطح بالاتر( را فراهم آورده و به پدیده  های سطح پایین تبیینی از سطوح کلان به خُرد )یا از پدیده 

[، هر یک با  emergentist[ و هم ظهورگرایانه ]reductionistگرایانه]هم الگوهای تقلیل  کند.توجیه می 

مندی مادی« یاری  تر یا پیچیدگیِ سطوح بالاتر، به فهمِ »سازماناکتشاف و آشکارسازیِ غنای سطوح پایین 

شان اما به محض آنکه یکی از این دو رویکردِ »بالا به پایین« یا »پایین به بالا« در تقرب رسانند.می

( و آن را به حاشیه رانده و به بهای  سویه شود.متکشمول بر دیگری تفوق یابد)ر، به شکلی جهانیکدیگبه

شود؛ غنای  امتیاز خاص خودش منجر به حذف دیگری شود، روایتِ چندسطحیِ تبیین تخت می 
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گردد و پیچیدگیِ  بودگی مفهومی بدل می[ به فقر و تهیrichness of reductionتقلیل] 

شود که نشانگرِ  جاگیر می[ چنان همهcomplexity of emergenceاش]پدیداری 

[ خویش است. بدونِ روایتِ چندسطحی از  banal vacuityپاافتادهٔ]خردی( پیش بودگی/بی خلأ)تهی 

ها ها و سوگیریتوصیفی، ما در معرضِ طیف وسیعی از مغالطه - مندی مادی و تمایزِ سطوحِ تبیینیسازمان

توان منابع گیریم. نه تنها نمی و تعصباتِ متافیزیکی در تعریف، الگوسازی و دستکاریِ مواد قرار می

های »شرطیمفهومیِ یکسان را از سطحی به سطح دیگر منتقل کرد، بلکه قواعدِ دستکاری یا به اصطلاح 

ضابطه.م( میانِ سطوح)از سطحی به  [ نیز قابلِ تعمیم )بی manipulation conditionals]ستکاری«د

ای میانِ پذیری مادی، هیچ پیوستارِ ضروریبرای مثال، از منظرِ قابلیت دستکاری  (2)سطح دیگر( نیستند.

ها، مفاهیم، قوای  منابع تبیینی، توصیف  سطوح کلان، سطوح خرد و ابعاد در مقیاس اتمی وجود ندارد.

توان ها، قواعد دستکاری و کارکردها را نمی[، ویژگیindividuating powersساز]متمایزکننده و تکین

ضابطه.م( از سطحی به سطح دیگر تعمیم داد، چرا که انقطاع و گسستی )بنیادین( میان سطوحِ  )بی 

لًا مقیاسی است که پدیده در آن فعّال بندی این سطوح، معموسازمانی در جریان است. سنجه و ملاکِ طبقه 

شده توسط یک یا چند  [ یا طول تعیین length scaleاست. مسئلهٔ مقیاس از طریق مفهومِ »مقیاسِ طولی«]

)»مرتبهٔ بزرگی« در ریاضیات به معنای تغییراتِ لگاریتمی  [orders of magnitudeمرتبهٔ بزرگی]

برابر شدنِ مقدار   ۱۰هاست. برای مثال، تفاوتِ یک مرتبهٔ بزرگی به معنای  ( در کمیت۱۰)معمولاً پایه 

های طولی های مادیِ متعلق به مقیاس های فیزیکی یا پیکربندی گردد. پدیدهصورتبندی می —(فاست.م

های متفاوت، عموماً قادر به تأثیرگذاری متقابل بریکدیگر نیستند. به عبارت دیگر، پیوندهای میان مقیاس 

های  در یک سازمانِ مادی، پیچیده و کاملاً غیرقابل تفکیک هستند. این گسستِ میان مقیاس طولیِ گوناگون 

روشی که قادر خواهد بود تا ماده را به  —طولی گوناگون، مستلزم روشی نوین و متفاوت از بررسی است

شده از این سطوحِ متمایز را در قالبِ فهمی  سطوح سازمانیِ آن تجزیه کند و متعاقباً اطلاعاتِ گردآوری

شده  پرتوِ گسستِ تحمیلبنابراین، در  [ نماید.recomposingاستوار از مادیت بازآفرینی و بازترکیب]

-سازی سطوح ساختاری آمیختگی و یکپارچه های طولیِ متفاوت، مسئلهٔ مادیت به مسئلهٔ درهمتوسط مقیاس 

ها را های تبیینیِ آن ها و ظرفیتآنکه منابع مفهومی، توصیفشود، بی کارکردیِ چندگانه بدل می 

به همین سیاق، اگر مفهومِ مادیت متشکل   [.overextending])به نحوی افراطی تعمیم دهیم.م(فرابرکشیم

توانیم روایتی مُستحکم و اسُتوار از دستکاری  از سطوح سازمانیِ متفاوتِ غیرقابل تعمیم است، چگونه می

های خاصِ دستکاری را از سطحی به  ها یا روشمادی )یا مداخله در سطح ماده( ارائه دهیم که صرفاً شیوه 

[؟ در این  overstretch](فرویه گسترش ندهد.م)به نحوی بییل نکندسطح دیگر با فشار زیاد تحم
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[ از account[ و روایتی)محاسباتی(]explanatory differentiationمعناست که فقدانِ تفکیکِ تبیینی]

انجامد. به بیان دیگر،  پاافتاده و بیهوده می پیوستگیِ پیچیده، به دستکاریِ مادیِ پیش  یا  سطوح ِگسستِ میان

[  explanatory impoverishment[، به فقرِ تبیینی]multi-level explanationنبودِ تبیینِ چندسطحی]

نتیجگی در سطحِ مداخلهٔ  زند و این درحالی است که فقر در سطحِ تبیین و توصیف، سرانجام به بی دامن می

 شود.مادی ختم می 

مندی مادی و مسئلهٔ مربوط به رابطهٔ ماده و  سازی کلاسیک، پرسشِ از مطالعهٔ و برسی سازماندر مدل

شود. از آنجایی که  [، پاسخ داده می infinite idealizationسازی نامحدود]آلیزه دستکاری، از طریق ایده 

سازی  آلیزهواقع وجود ندارد، ایده سازی کلاسیک، تفکیک تبیینیِ سطوح سازمانیِ گوناگون بهدر مدل

هایی حلمندی مادیت و متعاقباً ابداع راه منظور ترسیم سازمانترین راهکار به نامحدود همواره بهینه 

بایستی بپرسیم که این  ی نخست می [ است. اما در وهله material interventionمنظورِ مداخلهٔ مادی] به

ی فولادی داریم. به این میله، کارکرد زوم کردن یم یک میله سازی نامحدود چیست؟ بیاید فرض کنآلیزه ایده 

تواند به درونِ بافتِ میله نزدیک شود یا از آن فاصله بگیرد. هنگامی  نمایی( که لذا می بخشیم)بزرگ می

بیشتر در زوم کردن   نگریم؛ و هرچه ها را می کنیم، ساختار دانه ی فولادی زوم می که بر روی این میله 

کنیم. این  نهایت آن ماده مشاهده می رویم، بازهم همان ساختار و سازماندهی یکسان را درامتدادِ بی میپیش 

(، رسم و تصویری  Xالمثل سازی نامحدود است. زوم کردن به درون یا بیرونِ از مادهٔ)فی آلیزه همان ایده 

سازد.  ده و نمایان می بار آوررا به —شده)متسع(تنها فقط فشرده)منقبض( یا گسترده —یکسان یا مشابه

مندی خُرد ممکن است متفاوت و متمایز باشند، اما مشخصات و خصوصیاتِ  های سازمانبرخی ویژگی 

سازی نامحدود، تصویری سازگار با  آلیزهشوند. ایده اصلی در حین زوم کردن)فشرده و متسع( حفظ می 

ی  که مشخصه —دهد، دقیقاً به این دلیل که حوزهٔ زبانِ معمولی)عرفی(وساز از مادیت ارائه می ساخت 

بخشد. نظر به  را به شکلی یکنواخت تعمیق می —های طولیِ کلان است های سطحیِ پایدار در مقیاس پدیده 

های دستکاری است و از حداکثر پایداری در سطحِ  اینکه حوزهٔ زبان معمولی)عرفی( سرشار از شرطی 

ی مدلِ سازندهٔ  مثابه شود و یا به ای( سطوح اعمال می ترین)ژرفصورت برخوردار است؛ تا امتدادِ پایین

 morphogeneticگردد. اما پایداری مورفوژنتیکِ][می idealizedآلیزه]مندی مادی، ایده سازمان

stability صورت و نگاشت ][ِهای مفهومیconceptual mappings  زبان معمولی)عرفی(، تنها ]

مشخصاتِ  ی مثابهتوان آنها را به های سطحیِ کلان و جهانِ پدیدارها هستند و نمی منحصر به پدیده 

مندی مادی در نظر گرفت.و به همین دلیل است  جایی در سرتاسر سطوح متنوع و دگرسانِ سازمان همه
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 سازی نامحدود اتِکا کنند. آلیزه ی مبتنی بر ایده شده های ساخته توانند صرفاً به مدلکه مهندسان نمی 

مراتبی را  بایستی بتواند سه قلمروی سلسله مندی مادی یا دستکاری مادی می هر مدلی از سازمان

 دربرگرفته و لحاظ کند یا در سرتاسر سه مقیاسِ طولی گستره یابد: 

 

هایََهاَوَقابلیتپدیدهََ[،َکهَاینَسطحَغالباًَباMacroscopic level.َسطحَِکلانَ)ماکروسکوپی(]1

توانَآنَراَباَابزارهاَوَمنابعَزبانَ[َسطحیَمرتبطَوَهمبستهَاستَوَمیaffordancesکارکردیَ]

منظورَوصفَِجهانَآشناَوَملموس،َکفایتََکافیَتوصیفَکرد؛َزبانیَکهَبهقدرروزمره)عرفی(َبه

 کند.می

َ

یَجاییَکهَسطوحَِمثابه[،بهMid-level or meso-scaleسطحَمیانیَیاَمقیاسَِحدوسط].2ََ

[َتقررَدارند.various bridging] microscopic levelsَگرَمیکروسکوپیکَگوناگونمیانجی

َهای(َکریستالیَ)دانهتواندَقلمروَوَحیطهیَفولادی،َاینَسطح)میانی(َمیالمثل،َدرَموردَمیلهفی

دهندهَٔساختارَفولاد«َاشارهََهایَکریستالی«َیاَ»بلورهایَتشکیلباشد.]دراینجاَنگارستانیَبهَ»دانه

کنند.َبهَتعبیری،َفولادَیکَآلیاژَمیانیَیاَمقیاسَِحدَوسط،َرفتارَمادهَراَکنترلَمی-داردَکهَدرَسطحَِ

شود.َ(َتشکیلَمیFCCیاBCCََیَبلوریَهایَریزَِآهنَ)باَشبکهچندفازیَاستَکهَعمدتاًَازَکریستال

ایَتیرََگرَهستندَکهَرفتارَماکروسکوپیکَ)مثلَپلاستیسیتههاَدقیقاًَسطوحَِمیانیَمیانجیاینَکریستال

 زنند.م[کربن(َپیوندَمی-ایَآهنفولادی(َراَبهَرفتارَاتمیَ)مثلَپیونده

َ

[َجایَگرفتهَاست.atomic length scaleَ.درَزیرَِسطوحَِمیکروسکوپیک،َمقیاسَِطولیَاتمی]3

شکند.َمیترین(،َپیوستگیَِتوصیفی،َساختاریَوَکارکردی؛َیکسرهَدرهمدرَاینَبعُدَفروتر)زیرین

مراتبَبالاترَهستند،َامّاَدیگرَدرَاینَسطحَبهَسلسلهایَکهَمختصهایَمداخلهقواعد،َتوصیفاتَوَشیوه

یَفولادیَراَهاَدرَمیلههاَوَکریستالکاربستَوَکاربردیَندارند.َبرایَمثال،َساختارهاَوَرفتارَدانه

 شودَ.توانَبهَمقیاسَِاتمیَتعمیمَداد؛َجاییَکهَرفتارَمادهَبهَشکلَبنیادینَدگرگونَمینمی
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[ همچنین گسستی است در سطحِ مفاهیمی که بر  inter-level discontinuityسطحی ]گسستِ میان 

 surfaceشوند. از رهگذر مفاهیم در سطح پدیدارهای سطحی ]مندی مادی اعمال می سازمان

phenomena ی زیرین،)یعنی( به سطوح  ای رسید و سپس آن نتیجه را در سویه توان به نتیجه [ نمی

های  [ تعمیم داد. این امر در مورد استنتاج microscopic levelsمیکروسکوپی]

بایستی  [ از پایین به بالا نیز صادق است. رفتارِ مفهومی می conceptual inferencesمفهومی]

سطحی باشد. مفاهیمی که محتوای معنایی خود را در سرتاسر  ی پیچیدگیِ گسستِ میان دهندهبازتاب 

 speculativeی فیلسوفان نظرورز]کنند، مورد علاقهمندی مادی حفظ می زمانهای مختلف از ساحوزه

philosophers های ی ایده ی آجرهای سازنده منزله [ هستند، آنهم دقیقاً به این دلیل که این مفاهیم به

دلخواه خود( عمل  تواند آزادانه)به [ میspeculationروند؛ جایی که تخیل نظرورزانه ]کار میبزرگ به

های بزرگ یا  شود، ایده [ مربوط می material ontologyشناسی مادی ]کند. اما تا آنجا که به هستی 

های آلیزاسیون اند، یا حاصل ایده مندی مادی [ از سازمانflat picturesحاصل تصویرهای تخت]

طور خلاصه،  ها. به [ یک حوزه و تعمیم افراطی آن به سایر حوزه infinite idealizationsنامحدود]

های فراگیر  های بزرگ همواره ماحصلِ نتایجِ ناچیزشماری های مادی، ایده شناسی هستیدرخصوصِ 

[global trivialization هستند. به همین ترتیب، مدل ] نمودن)برشمردنِ( سه  هایی که فاقدِ قدرت محسابه

عبارتی: ابعادِ بالا، میانی، و  یا به   –مقیاس کلی )یعنی سطوح ماکروسکوپی،میانی، میکروسکوپی)اتمی( 

[  materialityای ازاینکه مادیت]واقع تفاسیری ضعیف، ناکافی)نابسنده(، و سوگیرانه پایین( هستند، به 

دهند. از  تواند دستکاری یا برساخته شود را ارائه می یابد و همچنین چگونه می چیست و چگونه شکل می 

یند شکل گیری سلول، بافت و یا یک  زایی/فرآجایی که پایداری و استحکامِ مورفوژنتیکِ)یا ریخت آن

[ سطوح ماکروسکوپیک  morphogenetic stabilityموجود زنده تا رسیدن به شکل نهایی خود.م(] 

ساز مناسب است و نیز منابعِ توصیفی زبان روزمره نیز مختص به پدیدارهای  وبرای ساخت 

 materialی مادی ]های مداخله [، پس بدیهی است که مدلsurface phenomenaاند]سطحی 

intervention های کلیدی ابعادِ ماکروسکوپیک][ گرایش دارند تا ویژگیmacroscopic 

dimensions شود مهندسان  [ را به سایر سطوح نیز تعمیم بدهند. اما همین نکته است که موجب می

[ یا هر نوع روایتِ صوری all-encompassing modelsجانبه]های همهنسبت به مدل 

[formulaic account از سازمان ]  مندی مادی محتاط باشند. برای مثال، در بررسی و دستکاری یک
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-zoomنظر از میزانِ بزرگنمایی ] ی فولادی، مهندسان در پی تصویری از میله نیستند که صرفمیله 

in]دنبالش  ها به ، یکدست و یکسان باقی بماند. آنچه که آنکنیم.م(نماییَمی)یعنیَاینکهَتاکجاَآنَراَبزرگ

مندی مادی میله در حین عبور یا بزرگنمایی از یک  و خواهانِ آن هستند، چگونگی تغییر رفتارِ سازمان 

اندازهایی  واقع چشم عبارت دیگر، آنچه که آنها بدان نیازمند هستند به سطح به سطح دیگر است. به 

مندی  اندازها لاینفک از سازمان[ است. اما این چشم multi-level perspectivesچندسطحی ]

[ یا  disassociatingتفکیک ]/بایستی توانایی جداسازیاند)جزء ذاتی آن هستند.م( و می مادی

[ را در نسبت با سازوکارها causal fabric[ ساختمان)بافتار( علّی ]stratifyingگذاری]لایه

[mechanisms و سلسله ] کارکردی خاص]-های ساختاری مراتبspecific structural-

functional hierarchies  ِداشته باشند. تنها در این صورت است که تصحیحِ کاربرد ]

شود.  مندی مادی ممکن می اجرا درآوردنِ تغییر در سازمان[ و بهapplication of conceptsمفاهیم]

واقع ابزارهایی خاص،  هایی سوبژکتیو نیستند؛ بلکه به عنوان نظرگاههیچاندازها به لیکن، این چشم 

و ساختمان)بافتار( علی  مندی مادی [ سازمان[online manipulationهایی برای دستکاری مستقیمِ شیوه 

[causal fabric محسوب می ] .منظورَازَ"دستشوند(["کاریَمستقیمOnline Manipulationَ]

شودَوَبالعکس،َازَمنظرَکاریَآنَتعریفَمیاینَاستَکهَشناختَِیکَسیستمَهمزمانَباَدست

یابندَوَفانکشنالیستیَ"کارکرد"َوَ"شناخت"َدوَجزءَهمزمانَهستندَکهَقرینَبایکدیگرَفعلیتَمی

کاریَیَمیانَآنَدوَنیست:َبدینَمعناَکهَشناختَرخَدهدَوَسپسَامکانَدستیَمتمایزَشوندهفاصله

یَاینَشناختَبهَعملَآید.َبنابرینَ"انتزاع"َوَ"واقعیت"َنیزَتمایزناپذیرخواهندَبودَاگرََیَنتیجهمثابهبه

ویَشناختهَشودَکهَهمزمانَدرَنحبهَ-یَسطحَشفافَوَآشکارَِحاملَاصلَبنیادینمنزلهبه-واقعیت

ترتیبَبلافاصلهَبهَآنَسطوحَکشفَشدهَسطوحَدیگریَازَامکاناتَپنهانشَکشفَوَتعمیقَشدهَوَبدین

زیکَِعینیَسطوحَتبیینیََیپاشدَوَمتافمیدگردیسیَیابد؛َاینگونهَفیزیکَِجزمیَمعناَازَهم

یَنمودَشدگیَراَازَپیکره(َازَسطحَپنهان،َآشکارَگشتهَوَافسونَِدادهgivenداده/یمنزلهواقعیت)به

ها(  انداز ها)این چشم تعبیری، این؛ به ف(شود.مزدایدَوَنتیجتاًَماهیتَِتبیینیَآنَمصنوعَوَمنعطفَمیمی

[ و stratificationگذاری][ هستند که امکان لایهheuristic toolsابزارهای اکتشافی]

  تمایزها وجهی آن وظیفه  سازند.علّی آن را فراهم می مندی مادی و بافتار [ سازمانdesignationگزینشِ]

مندی مادی است: اینکه چگونه یک  [ از یک سازمانexplanatory layersهای تبیینی]شدن بر لایه قائل

ها ی مؤلفه واسطهمندی مادی به کند و چگونه یک رفتار خاص از سازمانمی سطح، سطح دیگر را تبیین 
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شود. اما این تبیین به چه معناست؟ در اینجا تبیین به معنای  و اجزای ساختاری و کارکردی تبیین می 

(  مُبیَّنشونده)[ و تبیین explanans(]مُبینَِگر)ی میانِ تبیین[ رابطهelucidatingسازی]روشن

[explanandum است. یک نمونه ] ای برروی دیوار باشد.  تواند سایه ای و ابتدایی از تبیین، می ی پایه

های یعنی با ارجاع به همان ویژگی  –ی بر دیوار را با خود آن توضیح دهیم کنیم سایه مادامی که سعی می 

منظورِ تبیینِ سایه، لازم و ضروری است تا  کنیم. بهواقع صرفاً داریم آن را توصیف می به  –خود سایه 

افکند( مداخله کرده یا آن را دستکاری نمود. با  می کند)بر روی دیوار چیزی که سایه را ایجاد می در آن

کند و یا نه؛ و اگر  ، سایه را تبیین می کنیم که آیا این تیرک واقع مشخص می دستکاری تیرکِ چوبی، به 

محور ست که »رویکردِ دستکاری صورت به چه نحوی اینگونه است. این درست همان چیزی آری، درآن 

( توضیح  Xشود: اکس)[ نامیده می manipulationist account of explanationبه تبیین« ] 

شد و  ( ایجاد نمی Yکردیم، و آنگاه )( مداخله می X( هست، اگر و تنها اگر ما در )Yی ایگرک)دهنده 

یَعلمَبهَنام»نظریهَیَمرکزیَیکَنظریهَمهمَدرَفلسفه)اینَمثالَنگارستانیَهستهآمدوجود نمی به

کندََ[َاست.َاینَنظریهَادعاَمیInterventionist Theory of Causationگراییَعلیت«]مداخله

کهَمعنایَعلیّتَراَنهَازَطریقَهمبستگیَوَتضایفَِآماری،َبلکهَازَطریقَنتیجهَیکَمداخلهَفرضیَ

توانیمَبگوییمََ(َشود،َآنگاهَمیY(َمنجرَبهَتغییرَدرَمعلولَ)Xسنجیم.َاگرَمداخلهَدرَعلتَفرضیَ)می

"X"ََعلت"Yف(.کند.م"َاستَوَآنَراَتبیینَمی  [مداخلهIntervention به ]  معنای دقیق کلمه مُترادفِ با

 complexهای اکتشافیِ پیچیده]که در اینجا از طریق رهیافت شود. آنچه [ می explanationتبیین] 

heuristics موردِ مداخله قرار می ][ »گیرد »ثبات یا ناورداییinvarianceاست ]ََمنظورَاز(

"Invarianceپذیری("َدرَنزدَنگارستانیَبرگرفتهَازَاینَتعریفَعلمیََ"َیاَ"ناوردایی)ثبات/تغییرنا

ی میان  ؛ زیرا رابطه ف(هاَیاَقوانینَدرَپیَعملیاتَتبدیل.ماست:خاصیتیَحاکیَازَتغییرناپذیریَکمیت

های توان برحسب آستانه [ را می explanandumشونده )مُبیَّن(][ و تبیین explanansگر)مُبینِ(]تبیین 

های معینِّ مداخله، مورد مطالعه قرار داد. اگر  ها و شاخص حفظِ ثبات)ناوردایی(، در چارچوبِ محدودیت 

ای برقرار نیست.  ی تبیینی این ثبات تحت پارامترهای مشخص از مداخله حفظ نشود، آنگاه هیچ رابطه 

مند و راهگشاست  سازمانِ مادی سودن  از واقع در برداشت به   [ explanationخودِ شکستِ فرایندِ تبیین] 

آن   ها یا سطوحِ تبیینیِ دیگری نیز وجود دارند که تا ی آن هست که مکانیزم چراکه این شکست نشان دهنده 

منظورِ تدوین و ساختن  اند. به مانده  باقی [unobserved or unknownنشده یا ناشناخته]زمان مشاهده

های  انداز[ از »مادیّت«، ضروری است که چشم nontrivialپاافتادهٔ]هایی مستحکم و غیرپیش مدل
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اندازی  کارگیری و راه باشیم که از طریق به [ دراختیار داشته multilevel perspectivesای]چندسطحی 

مندی  [ قادر باشند تا سازمانheuristic interventionاکتشافی] های پیچیدهٔ از مداخله ها و شیوه روش

مندی  تنها سازمانهای تبیینی گوناگون برُش دهند. در این معنا، مدل نه طور مُتقاطع به لایه مادی را به 

[، بلکه در  consistsسازد که مادیت از چه چیزی تشکیل شده است]کند و روشن میمادی را تبیین می 

توان بدون برشمردن و درنظرگرفتن کند. مفهومِ مادیت را نمی تناسب با آن دستکاری و مداخله نیز می 

گیری کارتوان بدون به مندی مادی را نیز نمی انمندی مادی قابل فهم کرد؛ لیکن خود سازمسازمان

[ ترسیم  coherentlyطرزی منسجم]ی اکتشافی، به های دستکاری و مداخله ها و شیوه روش

[ که  interventive heuristicsگر]های اکتشافی مداخله [. فنونِ دستکاری و رهیافت picturedنمود]

بایستی  هستند، می  مندی مادی ملزم و ضروریبرای مسیریابی و هدایتِ سطوح گوناگون سازمان

تر  که پیش چنان –[ باشند. چرا که parameterizedشده ][ و پارامتریزهspecificبخصوص ]ازنوع 

[ به سطوح  overextendedحد]ازتوان بطور بیش مداخلات در سطحِ مقیاسِ اتمُی را نمی  –استدلال شد 

ها ذاتاً نسبت به اثراتِ سطوح ماکروسکوپیک یا  آن  دیگر گسترش و تعمیم داد؛ )زیرا( اثرات

 complexای پیچیدهمداخله -شود. بر این اساس، هر مُدلِ تبیینیمیکروسکوپیک، ترجمه)منتقل( نمی 

explanatory-interventive model] بایستی اشکال مشخصی از دستکاری هدفمند و  [، می

سازی یک  گیری و مشخص [ را دارا باشد که توان هدفdesignated manipulationشده ]گزینش

[ را داشته باشند. در اینجاست که  specific strata or length] scaleلایه یا مقیاس طولی خاص 

واقع همان ترین معنای ممکن، مهندسی به ترین و جامعشود، زیرا در وسیعمهندسی وارد میدان عمل می 

های  [ و شیوه complex heuristicsاکتشافی پیچیده][ از راهبردهای  armamentariumی]خانه زَراد

کُنش  منظور برَهم[ به manipulative modes of inferenceگرایانه]استنتاجی دستکاری 

مندی مادی یا سیستم مورد مطالعه است. بدین ترتیب، مراد از  [ با سازمان online interactionمستقیم]

وخطا، بلکه درعوض، های آزمونی تکنیکمثابه[ نه صرفاً به heuristicsهای اکتشافی]راهبرد

ی "اندیشیدن  مثابه [ و مداخلهٔ هدفمند به manipulation-as-inferenceی استنتاج ]منزلهدستکاری به 

جا، شیوه استنتاج نه  حال در اینشوند. بااین[ در نظر گرفته میthinking-in-doingدر حین عمل" ]

[، بلکه چیزی است که چارلز سندرز پیرس  inductiveو نه قیاسی] [ است deductiveاستقرایی]

[Charles Sanders Peirceآن را استنتاجِ استنباطی)فرضیه ][ )ی محورabductive ]
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)اصطلاحیَاستَکهَپیرسَواردَمنطقَکردَدربرابرَاستنتاجَِقیاسیَوَاستقراییَکهَبهَاینَنامدمی

سازیَکهَیعنیَروشیَبرایَتوضیحََمعناست:َ"استنتاجَِبهَبهترینَتبیین"َیاَاستنتاجَِمبتنیَبرَفرضیه

ای از استنتاج را مشخص  واقع شیوه این شیوه به  ف(.ایَمحتمل.مآورَباَفرضیهیَشگفتیکَمشاهده

واقع [ است. این شیوه به revisionaryپذیر ][ و بازنگریnon-monotonicکند که غیر یکنواخت ] می

دهد؛ آنهم نوعی  [ را می error-tolerant rulesپذیر(]اندیش مجوز استفاده از قواعد خطاپذیر)دگر

های پیچیده.  مندیپویا و سازمان های ها و سیستم کُنش)تعامل( با سامانه منظورِ برَهمخطاپذیری ضروری به 

 manipulableمثابه یک فرضیهٔ قابل دستکاری]ای مهندسی، مادیت را به حیث، استنتاجِ فرضیه ازاین

hypothesis تلقی می ][ کند. مداخله با یک بخش مشخصdesignated patch]   از بافتار علّی

[causal fabric آغاز می ] آید برای  دست میگردد، و سپس اطلاعاتی که در نتیجهٔ این مداخله به

آنهم به  —رودکار میهای ممکن گوناگون به [ تبیینsynthesizeکردن و بطورمصنوع ساختن] ترکیب

مندی سطوح،  سوی امکانبه  [new arrowsهای تازه ]روشی که پیکان

ژرفاسازی   روند. این تعمیقِ و[، و رفتارهای جدید نشانه می observablesها]پذیری مشاهده

اندازها و  ی خود مستلزم طراحیِ الگوها، چشم [، به نوبه [This deepening of behaviorsرفتارها

[ جدید است. هرچه که  conceptual patchworks or mapsهای مفهومی]ها یا نقشه بافتدرهم

ظاهریِ که معمولًا همبسته با  های مندی مادی فراتر از سطح نمودها یا ویژگیتصویر و ترسیمِ سازمان

ورزی نیز  ی دستکاری و دست رسانی و گسترشِ دامنه روزتر گردد، نیاز به به ها هستند ژرفصورت

 deepenedیافته(]شده)ترسیمِ ژرفا یابد. این امر از طریق تقویت متقابل میان تصویر ژرفافزایش می 

pictureمیان اینکه ماده  —شودمندی مادی و گسترش ابزارها و فنون دستکاری مطرح می [ از سازمان

توان آن را  توان آن را دستکاری کرد؛ و میان تعریف سیستم و اینکه چگونه می چیست و چگونه می 

[ بر این اساس، هیچ رویکرد  heuristic approachساخت. رویکرد اکتشافی] 

کند؛ بلکه  تم چیست را حفظ نمی [ نسبت به اینکه ماده یا سیس foundational accountی]گرایانه بنیاد 

بخشد.  [ معنا می piecewiseای( ]ای)چندضابطه ای تکه یک اسلوب و شیوه  مندی مادی را با سازمان

گیرد که متضمنِ حقیقت نیستند؛ بلکه  ای بهره می های منطقی ها و روشبدیت ترتیب، این رویکرد از رویه 

[ و هم کاهش نیز  preserveکنند][ را هم حفظ میignoranceدرعوض بطور همزمان جهل]

[ که در استنتاجِ  constructability[. به همین منوال، قابلیت ساخت]mitigateکاهند(]میدهند)فرومی

[ با فهم این  isomorphicساخت]ریخت و هم محور( مبتنی بر دستکاری نهفته است، هماستنباطی)فرضیه
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توجه و  توان آن را به هر معنای قابل مندی مادی چیست و چگونه می گردد که سیستم و یا سازماننکته می 

سازی  ی مداخله و غنی [. متناسب با این مهم، گسترش دامنهٔ modifiedمعقولی اصلاح یا تغییرش داد]

های  ها و دانش تر شدن بینش ی فنونِ دستکاری، منجر به ژرفزرادخانه 

گردد.  مندی سیستم می [ نسبت به عملکردها و سازمان epistemological insightsشناختی] معرفت

کند، راهبردهای  همانگونه که ساختارِ منطقی استنتاجِ استنباطی )فرضیه محور( حقیقت را حفظ نمی 

[ نیز ساختارِ یک سیستم  engineering epistemologyشناسی مهندسی] گر در معرفتاکتشافی مداخله 

ها ساختارِ منطقی استنتاج  یک تعبیر خاص، آنکنند. به را حفظ نمی 

-nonیعنی عدم انحصارِ و استلزامِ دلالتی]  — [ abductive inferenceمحور(]استنباطی)فرضیه

entailment[عدم یکنواختی ،]nonmonotonicity[ِو عدم حفظ ،]non-preservation صدق ]—  

کنند. درعوضِ آنکه  سازی می کنش دارند، پیاده که با آن تعامل و برهم مندی مادی را در بطنِ خود سازمان

[  constitutionمندی مادی با تمرکز بر »ساختار تقویم کننده یا قانونِ بنیادین آن« ]سیستم یا سازمان

 complexی مرجع اصلی مورد مطالعه قرار گیرد؛ راهبردهای اکتشافی پیچیده ]ی نقطه مثابه به

heuristics عبارتی دیگر، در مقام  کنند. به [ در خود آن ساختارِ تقویم کننده)قانونِ بنیادین( مداخله می

[،  interventive methodای ]محور(، روش مداخله ارزِ مادی استنتاجِ استنباطی)فرضیه همتا و هم 

واقع ساختارِ تقویمی مادی را  کند؛ و به اش)قانون بنیادینش( شناسایی نمی سیستم را بر پایهٔ ساختار تقویمی 

آورد؛ بلکه آن را در روندِ  [ در می axiomatizeصورت اصول موضوعه ]دهد و نه به نه انتقال می 

سازد. بدین ترتیب، راهبرُدهای اکِتشافی  [ خود، دگرگون میepistemic operationعملیاتِ معرفتی] 

های  واقع عملگرمحسوب شوند، به [ analytical toolsآنکه ابزارهای تحلیلی]گر، درعوض مداخله 

های اکِتشافی  های ترکیبی، این راهبردی عملگرمثابه[ هستند. به synthetic operatorsترکیبی ] 

ها این  کنند. لیکن آن [ همچون یک مسئله مواجه شده و رفتار می materialityگر با "مادیت"] مداخله 

منظور که آن را مطالعه یا  شکنند( آنهم بدیننمیکنند)درهممسئله را به اجزا و عناصر تحلیلی تجزیه نمی 

های اکتشافی(، عیناً مسئله را با دستکاری و  حلی برایش طرح افکنند. آنها)راهبرد تبیین کرده و یا راه 

های های)یا همان شاخص بخشند. اگر ناوردایی ای دیگر دگردیسی می مداخله در پارامترهایش، به مسئله 

توان آنها  [ در طول این دگردیسی حفظ شوند، آنگاه می invariances of the problemثابث.م( مسئله]

شدن قرار داد. دگردیسی  تری مورد بررسی، تحلیل و حلتر و مُساعد را در سطوح بهینه 

شود تا  [ را که مانع از آن می epistemic fog][، غُبارِ معرفتی [synthetic transformationترکیبی



 23 

گرداند. در سطحی دیگر،  کردن آن بیابیم، پراکنده می ما رویکردی منسجم نسبت به مسئله و حل 

[  dissociateمندی مادی را از هم تفکیک ]های گوناگون سازمانگر لایههای اکتشافی مداخله راهبرد

دهند؛  [ سطوحِ تبیینی گوناگون را کاهش می elidingپنداشتنِ]موجبِ آن خطرِ حذفِ و نادیده کنند، و به می

های اکتشافی  واقع ممکن نیست. از منظری خاص، راهبرد امری که بدون آن، فهم و حل مسئله برای ما به 

  به —دارند[ را از میان برمیlower bounds of materialityهای زیرینِ مادیت] گر محدودیت مداخله 

[ در مطالعهٔ سیستم یا یک  constitutionعبارت دیگر: نقشِ ممتاز »ساختار تقویمی/قانونِ بنیادین«]

[ دربابِ اینکه یک سیستم  fundamental assumptionsمندی مادی و مفروضاتِ بنیادین] سازمان

دارند. به مجرد  میتوان یک سیستمِ مادی را اصلاح کرد، از میان بر کند و یا چگونه می چگونه رفتار می 

 hypotheticalی مزیتِ بعُد فرضی آنواسطه آنکه نقشِ بنیادگرای ساختار تقویمی کنار گذاشته شود، به 

dimension]ها و کرانِ بالایی سیستمتوان سیستم را بیشتر توسعه بخشید. بنابراین، محدودیت [، می —

شود. به همین معناست  نیز از میان برداشته می —[limit of its evolutionیعنی حد غایی تکامل آن ]

 possibilities of itsاش ]پذیریرِ کاوشِ امکانات بازساخت که تکاملِ سیستم _از منظ

(re)construction]-  چیزی تجلی  در بطنِ تبیینِ اینکه مادیت چیست و سیستم و رفتار آن درچه

شود با  [ معادل می ontology of systemشناختی سیستم ]شود. فهم هستی یابند، ادغام و همگن می می

[ آن است. به  constructabilityپذیری]ی قابلیتِ ساختدهنده فهمِ رفتار سیستم؛ رفتاری که خود نشان

گیرد؛ راهبردهایی که  همین صورت، مادیت نیز از طریق راهبردهای اکتشافی مورد بررسی قرار می

بلکه همچنین در بافتار آن نیز   -سازدچه ماده را »ماده« می آن -کنند  مندی آن را ترسیم می فقط سازماننه

مندی مادی، مستلزم  محور به سیستم یا سازمان گر یا دستکاریحال، رویکردِ مداخله کنند. درهراخله می مد

منظورِ تبیین یا  [ بهsystematicityمندی ] [ یا نظام a-priori understandingدرک پیشینی از قانون]

چه برای دستکاری هدفمند و مشخص همواره  [ نیست؛ چراکه آن [explain and constructساخت

[ است. لیکن  invariantsهای تغیرناپذیری( ]ها)ثبات ناوردایی ست، اطلاعاتی در رابطه با ضروری

 inferentialی اسِتنتاجی ]ها، نیازی به دانستنِ قوانین نداریم. محاسبه منظورِ شناسایی ناوردایی به

reckoning یا ردیابی پیوستارهای زمانی ]-[مکانیspatiotemporal continuities  و تشخیص ]

مندی مادی تهی است.  کنند. مفهومِ مادیت بدون سازمانها کفایت می منظورِ شناسایی ناوردایی فرایندها به 

-intraسطحی ]سطوحی و میانهای درونمندی مادی نیازمند اطلاعاتی دربارهٔ فعالیت لیکن سازمان 

level / inter-level کارکردی است] -ها، و پیوندهای ساختاری[، سازوکارها، پیکربندیstructural-
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functional linksدست  مندی مادی به [. برای چندمین بار: این اطلاعات بدون مداخله در سازمان

گر از مادیت،  محور/مداخله اگر روایتِ دستکاری  حال، هنوز یک پرسش باقی است:آیند. با این نمی

توان کند، آنگاه چگونه می مندی مادی را حذف می های بالا و پایین در سازمانها و حدومرزکران

[ هم  constructionبطورکلی هرچیزی را ساخت؟ آنهم با در نظر گرفتنِ این واقعیت که "ساختن"]

[ dynamic stability[ و هم پایداری دینامیک ]regulatory constraintsگر ]مستلزمِ قیودِ تنظیم 

هیچ حدِ بالا یا پایینی را تعیین نکند؟  کند اگر بایستی پرسید که مهندسی چگونه عمل میواقع میاست. به 

 surfaceهای سطحی ]ی نخست مستلزمِ دسترسی به ویژگی پاسخ در این است که ساختن در وهله 

characters]  ی  عنوان مثال، میدانِ فشارِ یک میله و منابع توصیفی پدیدارهای ماکروسکوپیک است. به

تواند با  چوب و تحمل آن در برابر فشار. در این سطح، ساختن می  فولادی، صلابت و استحکامِ یک قطعه

[ که زبان  manipulation conditionalsهای دستکاری] استفاده از منابعِ توصیفی غنی و شرطی 

یعنی برای ساختن  —منظورِ آغاز فرایندِ ساختنسازی شود. به گذارد، پیاده عادی)عرُفی( در اختیار می 

تواند از  س نیازی به دانشی دربابِ مقیاسِ اتُمی ندارد. مهندس می مهند—چیزی که کارکرد داشته باشد

های  های ماکروسکوپیک و پایداری به ویژگیمنابع توصیفی زبان روزمره که مختص 

های دستکاری  [ هستند، بهره جوید. با استفاده از شرطی morphogenetic stabilitiesمورفوژنتیک]

تواند اشیایی بسازد  زبانِ روزمره)عُرفی( که مشخصات و خصایصِ پدیدارهای سطحی هستند، مهندس می 

ی فولادی وارد شود، آنگاه بر  المثل: »اگر این میزانِ فشار بر میله که همچنان کارکرد داشته باشند: فی 

کاری( های دست )شرطی »اگر...َآنگاه...«شود«. اما این ساختارِ اثر شدت این فشار به این طریق خَم می 

های  ی فولادی و منحصر به سطوحِ ماکروسکوپیک و پایداری تند با خم شدگی میله بسته هس هم

تر نیستند. با این حال، ساختن  واقع قابل تعمیم به ابعاد پایینباشند که به می مورفوژنتیکِ سطوح بالایی 

[،  expansion[ نیست؛ بلکه مربوط به گسترش]stabilityمنحصراً مربوط به پایداری]

ی ساخت،  منظورِ گسترش دامنه به   باشد.[ نیز می fine-tuning[ و تنظیمِ دقیق]modificationاصلاح] 

کردن و بازنگری در آنچه که ساخته  جهتِ تنظیم ظریف و دقیق آن و در صورت لزوم برای اصلاح به

وجوی  بایستی که به مفهومِ علمی از مادیت دسترسی یابد؛ آنهم از طریق جست شده، مهندس می 

پذیرهای  مندی مادی، و استخراج مشاهده یابی و پیمایش سطوحِ گوناگون از سازمانرها، جهتسازوکا

 space ofشود و فضای امکانات]جدید. این دریافتِ علمی از مادیت است که پیوسته دستخوشِ تغییر می 

possibilitiesآورد. در این راستا، وظیفهٔ  منظور گسترش و اصلاحِ فرایندِ ساختن، پدید می [ را به
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وساز در سطح ماکروسکوپیک را به فضای  ی محلی از ساخت مهندس در این است که چگونه حوضه

یا به  —کند[ متصل میever-deepening space of possibilitiesها]ی امکان شوندهژرفپیوسته 

فضایی که از مادیت توصیفی به دریافتِ    دهد؛تر، آن را به سوی این فضا بسط و گسترش میتعبیر دقیق 

[ و  localizationسازی ]های بومی کند. بدین منظور، مهندس در ابتدا از شیوه علمی از ماده گذار می 

ای  ی ساخت را به مجموعهگیرد تا دامنه [ بهره میconceptual mappingبرداری مفهومی]نقشه 

زبان روزمره  که با منابع توصیفی از—خاص از پارامترها یا مسائل مربوط به سطحِ ظاهری محدود کند

ها و بایستی در درون فضای امکان های از ساختن میاند. سپس، این نقشه و رفتارهای پایدار مرتبط 

ها را آشکار و برملا)قابل شناسایی( کرده است،  تر که علم آن همچنین در درون رفتارهای سطوحِ زیرین 

ی سطحِ بالا_ که پایدار بوده و به سهولت قابل  گیری یابند. اما این پیوند زدن و اتصالِ میانِ حوضهجای 

 rudimentaryتوان از منظرِ پیوستاری ابتدایی]ساخت است_ با فضای سطحِ زیرین امکانات را نمی 

continuity دهد تا اتصالی  واقع به ما اجازه نمی های طولی مختلف، به [ فهم کرد. گسست میانِ مقیاس

های گسترش،  جایی که امکان —ای سطح پایین برقرار کنیمهای سطح بالا و رفتارهساده میان پایداری 

 constructiveبرداری ساختاری]اصلاح یا بازبینی بیشتر نسبت به "ساختن" نهفته است. نقشه

mappingموجود در سطحِ ماکروسکوپیک، در  ف(َشمول.م)موضعیَیاَغیرجهان[ از فضاهای محلی

اندازی از بالا به  اندازی از پایین و چشم کند تا چشم تر، اقتضا می پذیری سطوحِ زیریندرون فضای امکان

[ و از  top-downپایین ]سازی همزمان رویکردهایی از بالابه عبارت دیگر، تنها با پیاده دست آوریم. به 

توان در غیاب هرگونه کران و حد بالا و پایینی، هم پایداری  [ هست که می bottom-upبالا ]بهپایین 

های ساخت را  تر، امکان کرد و هم گسترش آن را تضمین نمود. مادامی که سطوح پایین  ساخت را تضمین

کنند؛ سطوح بالاتر، فرآیند  های سطح بالا را بازنگری می دهند و مدلگسترش می 

[ و  orientدهی] تر را جهت [ سطوح پایینdeepeningسازی]ژرف

[ speculative dimensionsاشان]کنند و ابعاد نظرورزانه[ می normalizeسازی(]نرمالایز)نرمال

دهد تا  ما اجازه می  انداز به کنند. پیوند میان این دو چشم ها و قیود واقعی تصحیح می را تحتِ محدودیت 

دهی های جهت آنهم از طریق چسباندن ظرفیت —فرایند ساختن هم تثبیت و پایدار شود و هم گسترش یابد 

سازی امکاناتِ ساخت در سطوحِ پایین. از طریق همین  های ژرفی و پایداری در سطح بالا به توانمند

کاری سطوحِ زیرین به مداخله در سطوح بالا یاری  بالا است که دست به پایین و پایینبهروند)چسباندن( بالا 

کاری از مداخلاتِ موجود در  های دست توان معادلواقع می ورزد، و بهرساند و در آن مشارکت می می



 26 

منظور ترکیب کردن یابی کرد و یا توسعه داد. به عنوان مثال، به سطح بالا را، در سطوح پایین مکان

کاری  های دست بایستی شرطی ی پرُ طراوتِ دریا، یک عطرساز ابتدا میعطری با رایحه 

[manipulation conditionals مربوط به عطر خود را در حوزه ]مرتبط با  —ی زبان روزمره

کاری از دل منابع  های دست شناسایی کرده و توسعه بخشد. در این سطح، شرطی —سطح ماکروسکوپیک

[ در زبان، توسعه  metaphoric plasticityپذیری متافوریک )استعاری(]توصیفی غنی و انعطاف 

منظورِ کننده بوی آب دریاست، پس به اینکه بوی نمک و جلبک بر پوستِ انسان تداعی یافته است: نظر به 

ها و ترکیبات نمکی استفاده کنیم.  شده در جلبک توانیم از ترکیبات یافت دریایی تازه، ما می کیب بوی تر

[ برای چنین  mid-level equivalentسطحی] ارز میانی بعدی برای عطرساز، یافتن هم وظیفه 

های شیمیایی  کاری است. این امر مستلزمِ ترجمهٔ زبان استعاری عطر به واکنش های دست شرطی

سازی عطر، یافتن  سطحی و ترکیبات آن است. مرحلهٔ نهایی مورد نیاز برای ساخت و بهینه میان

سطحی  های دستکاری میان [ از شرطی lower-level equivalentsارزهای سطح زیرین)یا اتمی(] هم

است. در این مرحله، ساخت با استفاده از زبان بسیار فنی و فنونِ    های شیمیاییخاصِ برای واکنش 

مندی مادی عطر، زبان و فنونِ شود. سازمانسازی می کاری پیچیده در سطح مولکولی پیاده دست

های ساخت  اند از زبانِ مادیت و روشکاری آن در سطح شیمی مولکولی، اساساً گسسته دست

 constructiveها ساختاری]که ظرفیتجای آنفرد آن در قلمرو زبانِ روزمره. به منحصربه

potentials ارزهای شکلی افراطی به سطوح پایین گسترش یابند، مهندس هم [ در سطوح بالا به

یابد، و متعاقباً  کاری از سطوحِ ماکروسکوپیک را در سطوح میکروسکوپیک می های دست شرطی

مندی ماده  [ سازمانmeso-scale spectrumحدِوسطِ] -کاری خاص از طیفِ مقیاسِ های دست شرطی

 constructiveیابی ساختاری]پیمایش و جهت  نماید. یابی کرده و تعیین می ر، مکانترا در ابعاد پایین 

navigation گیرد، به همان میزان در میان و در  [، به همان میزان که در درون هر سطح انجام می

 depth of theپذیرد. فضای امکانِ مهندس، همان ژرفای ساخت]عرض سطوح گوناگون نیز انجام می 

constructionاست ]— [ یعنی انسجام استریوسکوپیکstereoscopic coherence  در دید(]

ها عمق را بازسازی  بیند، اما مغز انسان با کنار هم گذاشتن آن معمول، هر چشم تصویری دوبعُدی می 

کار رفته [ به constructionکند. برای نگارستاتی، همین استعاره برای توضیح ژرفای »ساخت« ]می

های قابل مشاهده )سطوح بالاتر و محسوس( است و چشم  م« نمایانگر ثبات و ویژگی است: یک »چش

پذیر سطح پایین )سطح مولکولی/ریاضیاتی(.انسجام  کاریدیگر نمایانگر رفتارها و پارامترهای دست 
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ها عمق و ژرفای واقعیِ  انداز که تنها در ترکیب آنپوشانی و سنتز این دو چشم استریوسکوپی یعنی هم 

پذیر"  های مشاهده ف( میانِ "پایداری" و "ویژگی گردد.م [ پدیدار می depth of constructionساخت ]

جا، مراد از  در اینکاری در سطوح پایین از سوی دیگر. های قابل دست سو و رفتارها و پارامتر از یک 

  بایستی از طریق بازآرایی و همتراز مندی مادی است که می »عمق یا ژرفای ساخت« همان نقشهٔ سازمان

 های گوناگون مداخله در رابطه با یکدیگر، در کانون توجه قرار گیرد. کردن مدل
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